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، مرد  دختر بوکسور
متجاوز را ناک‌اوت کرد

، مرد متجاوز را در  ضربه‌های مشت دختر بوکســور
اجرای نقشه‌اش ناکام گذاشت. 

بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، 10 روز قبل مــردی به 
پلیــس 110 تهــران اطــاع داد دختــر جوانــی از داخل 
خــودروی پرایدی در حوالــی بزرگراه لشــکری تهران 
به بیــرون پــرت شــده و راننــده هــم به‌ســرعت فرار 
کــرده اســت. در تحقیقــات مشــخص شــد دختــر 
23ساله بی‌هوش افتاده و بند کیفش پاره شده و 

محتویات کیف سرقت شده است.
پرونده‌ای نزد بازپرس دادســرای ناحیــه 34 تهران 
تشــکیل شــد و تحقیقــات پلیــس تهــران بــرای 
دســتگیری راننــده فــراری ادامه پیــدا کرد تــا این‌که 
یک هفته بعــد او در بیمارســتان به‌هــوش آمد و با 
اطلاعاتی که به ماموران داد خانواده‌اش شناسایی 
شــدند. خانــواده ایــن دختــر دربــاره ناپدید شــدن 
دخترشــان، شــکایتی را در کلانتــری محله‌شــان 
ح کــرده بودنــد.  دو روز پیش شــاکی به پلیس  مطر
آگاهی رفت و در جریان تحقیقات گفت: در شرکت 
خصوصی کار می‌کنم. آن شــب بعد از پایان کارم به 
زیرگذر میــدان آزادی رفتم. پرایدی با دو سرنشــین 
زن توقــف کــرد و مــن در صندلی جلو نشســتم. دو 
مسافر بعد از طی مسافتی پیاده شدند. بعد از آن 
راننده به سمت بزرگراه لشــکری تغییر مسیر داد. 
با او درگیر شده و خواســتم توقف کند که با تهدید 
چاقو کیفم را گرفت. او قصد تجاوز به من را داشت 
که به دلیل این‌که بوکسور هستم، با ضربه مشت 
به ســرش کوبیدم. راننــده که در اجرای نقشــه‌اش 
نــاکام مانده بود مــرا از خــودروی در حــال حرکت به 

بیرون پرت کرد.
 بــا دســتور قضایــی قــرار شــد کــه دوربین‌هــای 
مداربســته مســیر حرکــت آدم‌ربــای ســارق مــورد 
بازبینی قرار بگیرد تــا ردی از متهم فراری به دســت 
آیــد. پلیــس احتمــال می‌دهــد بــا توجــه بــه نحــوه 
ســرقت مقــرون بــه آزار راننــده، او مرتکــب جرایــم 

مشابه نیز شده باشد. 

انفجار خــط لولــه ارتباطی پتروشــیمی در فــاز 2 منطقه پــارس باعث مرگ یــک نفر و 
‌مصدومیت دو نفر دیگر شد‌. 

علی رحمانــی، معــاون فرمانــدار عســلویه ‌به ایســنا گفــت‌: ‌ایــن حادثه ســاعت 9 و 
20 دقیقــه ‌چهارشــنبه ‌پنجم خرداد امســال در ســایت 2 پتروشــیمی‌های عســلویه 

خ‌داد که ناشــی از انفجار خط لوله انتقال اکســیژن مجتمع‌های پتروشــیمی مبین  ر
و دماوند بود‌. با تــاش نیروهای امدادی شــعله‌های آتش ‌در ایــن مجتمع‌ها اطفا 
شد. ‌بررسی‌های اولیه ‌نشان داد که ‌لوله اکســیژن فاز دوم شرکت‌های پتروشیمی 

منطقه عسلویه روی لاین ارتباطی فاز یک و ۲ دچار ترکیدگی شده بود. 

وی افزود‌: ایــن حادثه یــک ‌کشــته و دو مصدوم داشــت. بعــداز این حادثــه مرگبار 
جلسه‌ای در ستاد بحران نیز تشکیل شد تا موضوع مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. 
علاوه‌ بر آن ‌کارگروه اضطراری فنی برای بررســی علت حادثه تشــکیل شده و پس از 

روشن شدن ابعاد حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انفجار مرگبار در مجتمع‌های پتروشیمی عسلویه

مرد جوان که همسرش را بعد از قتل مثله کرده بود، 
با بخشش پسرش از قصاص رها شد و از جنبه عمومی 
جرم پــای میز محاکمــه قــرار گرفت. متهــم بعــد از قتل، 

جسد را در شهریار دفن کرده بود.
به گــزارش خبرنــگار جام‌جم، رســیدگی بــه ایــن پرونده 
از خــرداد ســال گذشــته و بــه دنبــال گــزارش ناپدیــد 
شــدن زن جوانی آغاز شــد. خواهر این زن بــا مراجعه به 
پلیــس تهــران از ناپدیــد شــدن او خبــر داد و در جریــان 
تحقیقــات مامــوران بــه همســر زن جــوان بــه نــام الهام 
مشــکوک شــدند. این مرد در تحقیقات ســعی داشت 
با صحنه‌ســازی قتــل را مخفی کنــد امــا در ادامــه لب به 
اعتــراف گشــود و گفــت: پــس از قتــل همســرم و مثلــه 

کردن جسدش، آن را در حوالی شهریار دفن کردم. 
با این اعتراف، ماموران راهی محل دفن جســد شــده و 
پیکر مقتول را پیدا کردند. با تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 
 شــد و مــرد 40ســاله در شــعبه دوم پــای میــز محاکمــه 

قرار گرفت. 
در ابتدای این جلسه پسر مقتول در جایگاه قرار گرفت 
و به عنــوان اولیــای دم پــدرش را بخشــید. او گفــت: پدر 
و مادرم ســال‌ها بــود اختلاف داشــتند و مشــخص بود 
سرانجام این اختلافات به جای باریک خواهد رسید. در 
این درگیــری مــادرم را از دســت دادم و نمی‌خواهم پدرم 

هم قصاص شود به همین دلیل او را می‌بخشم.
رئیــس دادگاه بــا بخشــش پســر مقتــول، از متهــم 
خواســت از جنبه عمومی جــرم به دفــاع از خــود بپردازد 
که او اظهار کرد: من و الهام 17ســال با هم زندگی کردیم 
و از ابتدا اختلاف و درگیری داشــتیم. پســرمان دوساله 
بود که از هم جدا شــدیم. من با زن دیگری ازدواج کردم. 
چند مــاه بعــد الهــام ســراغ مــن آمــد و خواســت دوباره 
با هــم زندگی کنیــم. به دلیــل علاقــه‌ای که به او داشــتم 
قبــول کــردم و مهریــه همســر دومــم را دادم و از او جــدا 

شدم. بعد از ازدواج دوباره الهام درس خواند و به‌عنوان 
کمک‌پرســتار در بیمارســتانی اســتخدام شــد. او ماهی 
هفت‌میلیون تومان حقوق می‌گرفت و خود را مستقل 
کرده بــود. با گذشــت زمــان مهــر و علاقــه او هــم به من 
کم شــد. یک روز تعقیبــش کــردم و متوجه شــدم خانه 
دیگری اجــاره و این موضوع را از من مخفی کرده اســت. 
خواســتم این خانه را پس بدهد که قبول نکــرد و با هم 
دعــوا کردیــم. بــه دلیــل عصبانیــت کنترلــم را از دســت 
دادم و با قندشــکنی کــه در خانــه بود بــه طرفش حمله 
کــردم و او را کشــتم. بعد هــم جســد را مثلــه و در اطراف 
شــهریار دفن کــردم. بــه دروغ هم اعــام کــردم او ناپدید 

شده است.
پــس از ایــن دفاعیــات پرونــده بــرای رفــع نواقصــی بــه 
دادسرا بازگشت که با رفع نواقص پرونده، متهم دوباره 
پای میــز محاکمه قــرار گرفــت و دفاعیــات قبلی خــود را 

تکرار کرد. 
قضــات دادگاه در پایــان بــرای صــدور حکــم از جنبــه 

عمومی جرم وارد شور شدند.

تلنگر

پسر جوان که تنها مظنون مرگ مشکوک همکارش در ساختمان نیمه‌کاره 
بود، با گزارش پزشکی قانونی آزاد شد.

به گزارش خبرنگارجام‌جم‌، ســاعت 22 و 30 دقیقه شامگاه ‌سه‌شنبه چهارم 
خــرداد امســال‌، مــرگ مشــکوک پســر جوانــی بــر اثــر برق‌گرفتگی بــه پلیس 
گزارش شــد. ماموران با حضــور در محل حادثــه در یک ســاختمان نیمه‌کاره 
متوجه شــدند، جوان فوت شــده ســاعتی قبل از مرگ با یکــی از همکارانش 
درگیر شــده بود. این مرد بازداشــت شــد و در تحقیقــات گفت: مــن و جوان 

فوت شــده ‌در حال کار بودیم که حالم بد شده و به اتاقک ســرایداری رفتم و 
مشغول اســتراحت شدم. ‌ساعتی بعد که بازگشــتم‌ دیدم همکارم بیهوش 
کنــاری افتــاده‌ و تــکان نمی‌خــورد‌. او را بــا خــودروی یکــی از همســایه‌ها بــه 
بیمارستان ‌منتقل کردیم اما به من گفتند فوت شده است. ترسیده بودم و 
‌می‌خواستم فرار کنم که مرگ او به پای من نوشته نشــود چون پیش از این 

با ‌هم درگیری داشته و دعوا هم کرده بودیم. 
‌ با گزارش پزشکی قانونی درباره مرگ مرد جوان بر اثر برق‌گرفتگی او آزاد شد.

توفــان روز سه‌شــنبه و بــارش شــدید بــاران باعــث 

گروه حوادث
تخریب چادر عشایر، رانش زمین و شکستن درختان در 
تعدادی از اســتان‌های کشور شد و شکســتن درخت در 

ورامین، جان عابری را گرفت.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، روز سه‌شــنبه آسمان اغلب 
استان‌های کشور با ابرهای‌سیاه پوشیده شد و باد و باران شدید باعث مشکلاتی 
بــرای برخــی از هموطنــان شــد. در توفــان عصــر اســتان تهــران، تعــدادی درخــت و 
تابلوهــای تبلیغاتی شکســت. در ورامین، شکســتن درخت جان عابــری را گرفت. 
مدیــر بحــران شهرســتان ورامیــن دراین‌بــاره گفــت: بعدازظهــر سه‌شــنبه توفــان 
شــدیدی مناطــق مختلــف شهرســتان ورامیــن را در نوردیــد که بــر اثــر آن تعدادی 
درخــت شکســت و تعــدادی از تابلوهای تبلیغاتی ســطح شــهر، واژگون شــد. این 
توفان حــدود ۲۰مورد خســارت بر جای گذاشــت که در یکــی از این حوادث، ســقوط 
درخت منجر به فوت یک زن ۴۰ســاله شــد. عوامل امدادی و سازمان آتش‌نشانی 
با اطــاع از وقوع ایــن حادثــه در منطقه اســفندآباد ورامین بــه محل اعــزام و پس از 
اقدامات اولیه، مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند که به دلیل شدت جراحات 

جان خود را از دست داد. در این حادثه، دختر متوفی نیز دچار شکستگی پا شد.
صارم رضایــی، مدیرعامل هلال‌احمر لرســتان هم دیــروز درباره خســارت توفان در 
این استان گفت: براثر بارش باران و وزش‌ باد شدید ساکنان منطقه عشایرنشین 
ززوماهرو شول‌آباد الیگودرز دچار حادثه شده و بر اثر آبگرفتگی و وزش شدید باد 
چادرهای ۵٠خانوار تخریب شــد. پس از اطلاع از حادثه بلافاصلــه تیم‌های امدادی 
پایگاه کوهســتان شــهر شــول‌آباد به محل حادثه اعــزام و عملیات امدادرســانی را 

شروع کردند.200نفر از عشایر چادرنشین امدادرسانی شدند و پس از ارزیابی اولیه 
تیم‌های امــدادی، بلافاصله بین افراد آســیب‌دیده چادر امدادی بــا روکش نایلون 

پلاستیکی توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان هم از رانش زمین در منطقه خرشک رودبار 
خبــر داد و گفــت: در ایــن حادثــه به ســه خانــه آســیب وارد و یــک نفر هــم مصدوم 
شــد. ۳۲بســته غذایی یک‌ماهه میان خانواده‌های آســیب‌دیده از رانش زمین در 
خرشک شهرســتان رودبار توزیع و نســبت به تخلیه سه منزل مســکونی که دچار 

آسیب شده بود، اقدام شد.
توفان عصر سه‌شــنبه در اســتان البــرز هم باعث شکســتن 15 اصله درخت شــد.

توفان شــن در كرمان و یزد هم عصر دیروز باعث وحشت اهالی شد. ارتفاع توفان 
شن در یزد به بیش از 10 متر می رسید.

ایــن روزهــا داســتان زندگــی جوفــرد و رالفــرد 
مهدیه غفوری

حوادث

گریگــوری به‌طــور گســترده‌ای در سراســر هنــد، 
خبرساز شــده اســت. آنها در تمام طول زندگیشان 
کنــار هم بودند، بــا هم به یــک دانشــکده می‌رفتند، 
در یــک رشــته تحصیــل می‌کردنــد و لباس‌هــای 

یک‌شکل می‌پوشیدند. آنها حتی ریش خود را مانند هم اصلاح می‌کردند.
دوقلوهایــی همســان و شــاید بتــوان گفــت یکســان! ایــن دو جــوان کــه در 
شــمال هند زندگی می‌کردند ماه گذشــته وقتی هر دو به کرونا مبتلاشــده و 
در بیمارستان بســتری شــدند و مثل این بود که فقط یک جسم بیمار روی 

تخت خوابیده است.
ســاعاتی پس از مرگ جوفرد، مادر دوقلوها در حالی که ســعی داشت اندوه 
خود را از پســر دیگــرش پنهــان کند بــه او گفت بــرادرش هنوز زنده اســت تا 

بلکه بتواند به این شکل روحیه او را بالا ببرد.
امــا رالفــرد حــس می‌کــرد بــرادرش دیگــر در ایــن دنیــا نیســت و به مــادرش 
گفــت: مادر تــو راســتش را بــه مــن نمی‌گویــی و روز بعد،رالفــرد نیز بــا زندگی 

خداحافظی کرد.
داســتان غم‌انگیز دوقلوهایی که در زندگی و مرگ کنار هم بودند به‌سرعت 
در رســانه‌های‌اجتماعی هنــد انتشــار گســترده‌ای یافــت. رابطــه و پیونــد 
خاصی میــان جوفــرد و رالفــرد 24ســاله وجــود داشــت. والدین آنها اســامی 
شــبیه هم برایشــان انتخاب کرده بودند. آن دو به لحــاظ خصوصیات چهره 
بسیار شــبیه هم بودند و با وجودی که کودکی را پشت ســر گذاشته و بزرگ 
شــده بودند، هنوز مانند ســیبی بودند که به دو نیم کرده‌اند! شباهت‌شان 
به‌حدی بود که همسایگانشــان می‌گفتند اگر یکی از آنهــا را ببینی، مثل این 

‌است که دیگری را دیده‌ای. 
این دو همراه برادر بزرگ‌ترشــان در یک خانه یک طبقه در میروت، یک شهر 

اقمــاری در دهلی‌نو بزرگ شــدند و والدین آنها معلم بودنــد. جوفرد و رالفرد 
همه‌جا در مدرسه در خانه در بازی و در گردش با هم بودند.

جوفــرد ســه دقیقــه بزرگ‌تــر بــود امــا بیــن آنهــا موضــوع بزرگ‌تــر و کوچک‌تر 
ح نبود. پدرشــان، گریگــوری ریموند رافائــل در مورد دوقلوهــا می‌گوید:  مطر
آنهــا از هر جهت بــا هم برابــر بودنــد. گهگاه بــا هم بحــث می‌کردند امــا هرگز 

ندیدم که یکدیگر را اذیت کنند.
این دو مرد جوان در طول زندگی کوتاه‌شــان همه‌جا با هم بودند. آنها با هم 
و در یک رشــته تحصیل می‌کردند؛ در دانشــگاهی در جنوب هند و در رشته 
. آنهــا موهایشــان را یــک شــکل اصــاح می‌کردنــد و در یــک  علــوم کامپیوتــر

جمله، مانند تصاویر آینه‌ای به نظر می‌رسیدند.
به غیر از والدینشــان افراد کمی می‌توانســتند آنها را از هم تشخیص دهند. 
قد آنهــا یــک انــدازه، تقریبــا شــش فــوت و دارای ســاختار عضلانی یکســان 
بودند. دوستانشان می‌گفتند که در عروسی‌ها، مهمانی‌ها و تقریبا در همه 

مجالس، جوفرد و رالفرد را با لباس یکسان و در کنار یکدیگر دیده‌اند. 
، همســایه  دوقلوهــا می‌گویــد: مثــل این بــود کــه آن دو با هم  مانــوج کومــار
ادغام شــده باشــند. عشــق و علاقه فوق‌العاده‌ای بیــن این دو بــرادر وجود 

داشت.
پدرشــان با اندوه در مورد پســران تــازه درگذشــته‌اش عنوان می‌کنــد: هردو 
مهنــدس کامپیوتــر بودنــد و طــی ماه‌هــای اخیــر در خانــه کار می‌کردنــد کــه 
ناگهان 24 آوریل، همزمان دچار تب شــدند. ســعی کردیم آنها را داخل خانه 
و با داروهایی که در دسترســمان بود معالجه کنیم اما حالشــان بدتر شد و 

ما نگرانشان بودیم.
یک هفته بعد از شــروع بیمــاری دوقلوهــا این خانواده توانســتند آنهــا را در 
یک بیمارســتان خصوصی به نام آناند، بســتری کنند. آزمایش کووید-19 هر 
دو پسر مثبت بود و پزشکی در بیمارستان به خانواده آنها گفت که بیماری 
بــه طــرز وحشــتناکی پیشــرفت کــرده و هــر دو دچــار عفونــت ریــوی بســیار 
خطرناکــی شــده‌اند. جوفــرد در تخــت شــماره10 و رالفــرد در تخت شــماره14 
در بخــش مراقبت‌های‌ویــژه بستری‌شــده و بــا چنــد بیمــار دیگــر بــا هــم از 

ونتیلاتور استفاده می‌کردند.
، رو به وخامت گذاشــت و ســطح  صبح 13مه، وضعیت جوفرد، برادر بزرگ‌تر
اکسیژن خون او به 48درصد کاهش یافت و دیگر هیچ‌چیزی نمی‌توانست 

او را نجات دهد.
پزشــکان به مادر دوقلوها گفتند که در بیمارســتان نمانــد. حوالی ظهر بود 

که جوفرد زندگی را بدرود گفت. 
به گفته پزشــکان رالفرد پس از آن افســرده شــد و صبح روز بعد، یعنی کمتر 

از 24ساعت پس از مرگ برادرش او نیز این دنیا را ترک کرد.
به گزارش نیویورک تایمز به نظر می‌رسد از بین هزاران مورد مرگ بر اثر کرونا 
، زندگی مردم هند را به‌شــدت تحت‌تاثیر  ، وداع این دو بــرادر در روزهــای اخیر
قرار داده است. شــاید به این دلیل که دوقلوها بســیار جوان بودند و کاملا 
ســالم بــه نظــر می‌رســیدند یــا شــاید ایــن محبــت و عشــق عجیــب آنهــا بــه 
یکدیگر بــود که دیگــران را تــا این حد غمگیــن کرده اســت. اکنــون جوفرد و 
رالفــرد گریگوری زیر ســایه درختــی در قبرســتان، در دو تابوت امــا در یک قبر 

کنار هم آرمیده‌اند.

آن‌سوی مرز
ماجرای مرگ دوقلوهای هندی بر اثر کرونا در جهان خبرساز شد

کنار هم از تولد تا مرگ 

مردی که همسرش را کشته بود 
از اعدام رهایی یافت

شکستن درخت، جان مادری را در ورامین گرفت

توفان هم غافلگیرمان کرد

یعتمداری از تولید  پتروشیمی جم تجلیل شر
 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در همایــش تجلیــل از عملکــرد 
بنگاه‌های اقتصادی برتر ضمن تقدیر از پتروشــیمی جم و اهدای نشان 
ممتــاز جهــش تولیــد، ایــن شــرکت را به‌عنــوان یکــی از شــرکت‌های برتــر در زمینه 
جهش تولیــد و بهــره‌وری و از ســردمداران مبارزه با فســاد، شــفافیت و پیشــرو در 

مسؤولیت‌های اجتماعی معرفی کرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پتروشــیمی جــم طــی همایشــی بــا حضــور 
محمد شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی مدیران و شــرکت‌های برتر 

در حوزه جهش تولید و بهره‌وری معرفی و از آنان قدردانی شد.
تقدیر از پتروشــیمی جم و محمدرضا ســعیدی، مدیرعامل این شــرکت به ســبب 
کســب نشــان ممتاز جهــش تولیــد بنگاه‌های برتــر صندوق بازنشســتگی کشــور 
بوده‌اســت. در لــوح تقدیــری کــه از ســوی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه 
مدیرعامل شرکت پتروشــیمی جم اهدا شده، آمده‌است: ســال ۹۹ با دوراندیشی 
رهبــر معظــم انقــاب بــه نــام جهــش تولیــد نامگــذاری شــد، بــا عنایــت خداونــد 
به‌رغــم تشــدید تحریم‌هــای ظالمانــه و محدودیت‌هــای شــدید مالــی و تجــاری و 
نیــز آســیب‌های اقتصــادی ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا، دســتاوردهای بــزرگ 
و درخشــانی بــرای عــزت و اســتقلال ملــی حاصــل شــد. تدبیــر و تــاش جنابعالــی 
و همــکاران محتــرم آن شــرکت بــرای عبــور از کمنــد ایــن تنگناهــا و کســب عنوان 
»عملکــرد ممتــاز در جهــش تولیــد« از طریــق دســتیابی بــه رکــورد تولیــد در دوران 
فعالیت شــرکت، افزایش گریدها و محصولات جدید و رشــد صــادرات و ارزآوری در 
ج و تقدیر اســت. از درگاه خداوند منان توفیــق روزافزون آن  شــرایط تحریم قابل ار

مجموعه را مسالت دارم.

گزارش پزشکی قانونی آزادی مظنون به قتل با 


